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  )نهج البلاغه 53(نامه عهدنامه مالک اشترحقوق شهروندي در 
  1 بهرام درخشان

  

  چکیده     

اسلام مکتبی جهانی است که همه ابعاد آن براي نیل انسان به سوي هدف مشخص 
خداوند انسان را موجودي آزاد و  .ریزي شده استیعنی رسیدن به قرب خداوند برنامه

 نمودهعطا و این محور حقوق اساسی به ادر تکریم کرده و  داراي اختیار آفریده و وي را
 وزندگانی امیرالمومنین(ع)  ست یابد.دد به سعادت کامل در سایه این حقوق بتوان تااست 

د و باشبشري در تمام ابعاد میحقوق  پرداختن بهنمونه بارز ایشان، خلافت هرچند کوتاه 
جامعی براي تقویت این نمونه کامل و  ،مالک اشتر ،ویژه نامه ایشان به فرماندار مصرب

  ادعاست.
ر و با تکیه بنیادي ب به آراء و کلام امام علی (ع)بر آن است تا با نگاهی  نوشتار حاضر

وندي و اساسی زندگی انسان در کلام و سیره ایشان حقوق شهربه  ،عهد نامه مالک اشتر
  .بپردازد

  رعهدنامه مالک اشت، البلاغهنهج : حق، تکلیف، شهروند، حقوق شهروندي، کلیدواژگان
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 بیان مسأله

، حقوق و تکالیف هاي فردي و اجتماعیدر عرصه ،الهی عنوان برترین آفریدهبه انسان
 کی نیو تدو يزریهیتا با پا ندددرصدهمواره  یحقوق يها. همه مکاتب و نظامددارخاصی 

 .دمردم بپردازن یاسیو س یمدن یمطلوب زندگ یعادلانه و کارآمد به سامانده ینظام حقوق
از اهداف ارسال  یکیدارد.  یخاص فیو تعر گاهیافراد و حقوقشان جا نیز سلامدر مکتب ا

 برنامه روبوده و  از این يدر جامعه بشر» قسط و عدل«تحقق  یو انزال کتب آسمان لرس
است. اهتمام بوده  يو حق محور يمداربر حق یخواهانه و مبتنعدالتهمواره  امبران،یپ

و  میقرآن کر جاييدر جا لفمخت ونشئ و هاعدالت در حوزه يحقوق مردم و اجرا به
اهتمام تا آنجاست که از مؤمنان  نیا زانیکاملاً واضح و مشهود است. م ینیمتون معتبر د

انسان  ستیاست. ز داشته دیبه قسط بلکه قوام به قسط را خواسته و بر آن تأک امینه فقط ق
 یو اساس یانسان يازهایو تکامل ن لیاز آن در تکم منديو بهره یدر گستره جهان هست

قوق قسط مقوم ح رایدارد. ز یبستگ یو قوام به قسط در جامعه انسان امیق زانیبه م ش،یخو
  اوست.  اتیآن در ابعاد مختلف ح يداریو پا بشر

در  شمندانیانداز جمله مباحث مورد توجه  يموضوع حقوق شهروند ریاخ هايدهه در
بوده است. هر کدام از متفکران بسته به نوع تخصص  یاسیو س یمختلف حقوق هاينظام

ظر به ن نگونهیاند. در نگاه اول اموضوع پرداخته یو بررس نیی، به تبخود ینبیو جهان
کن ل ؛آن نشده است هب ییمانده و اعتنا موضوع مغفول نیا ،یاسلام شهیکه در اند رسدیم

موضوع  نیبه ا اسلام یو مکتب وح یاسلام شهیاند یکه در مبان یزانیاست که به م نیحق ا
است که حقوق  آن در پی نوشتار حاضر .انداختهپردن آن به هاهحوز گری، دتوجه شده

 یاز حقوق واقع یقیتا حقا ،دهدقرار  یه و بررسداقم مورد البلاغه نهجبیان از  را يشهروند
. گردد ی، بازخوانایشاندر مدت خلافت  در حوزه عمل المؤمنین (ع)ریاز لسان ام يشهروند

با حقوق دیگر  یابیو ارز اسیدر مقام ق نیخواهد بود که مخاطب آن امر نیا دهیحداقل فا
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م لو در مطالبات حقوق مس ابندیدست  يشهروند یاز حقوق واقع یروشن ریتصو ، بهمکاتب
ا به آن است ت بر نوشتار حاضر .ندیعمل نما شتریب نانیبا اتقان و اطم شیخو یقیو حق

حقوق  هايشاخصه و لوازم ،2(عهدنامه مالک اشتر) البلاغهنهجاز نگاه « ال کهؤاین س
به صورت مختلط  قیتحقپاسخ دهد. در این خصوص از چند روش  »کدامند؟ يشهروند
 ،یبه روش تجرب ینیبرون د يهاآورديمطالعه رو روش :شده که عبارت است از استفاده

 یقیتلف يآوردهايروش رو یگاه و ینیدرون د يهاآورديمطالعه رو روشی، خیتار ،یلیتحل
 لیو تحل هیتجزمورد شده  يردآورگاطلاعات  ،روشهااین توجه به  باي. ارشته انیم قیبا تطب

 کردیرو بر یبلکه مبتن گرا،نهیزم نه صرفاً و گراستمتن پژوهش نه صرفاً نی. اقرار گرفتند
   .بوده است نهیحاصل تعامل متن و زم هاشهیاساس اند نی. بر اگراستنهیمتن زم یقیتلف

  ترین حقوق شهروندياساسی
لک ویژه عهدنامه مابیانات امیرالمؤمنین بهحقوق شهروندي با نگاهی به  ترینبرجسته

  به اختصار عبارتند از:  نهج البلاغه 53نامه همان  اشتر یا 
 حیاتحق  -1

ها، حق حیات سالم است که از آزادي فطرت پاك انسانی ترین حق انسانین و اساسیلوا
حفظ و  )30(روم/» فَطَرَ النَّاس علیَها لا تبَدیلَ لخَلْقِ اللَّه فطْرتَ اللَّه الَّتی« گیرد؛سرچشمه می

با حیات در  قرآنگیرد. حیات در فرهنگ سایر حقوق در پرتو حقّ حیات صورت می
ترین حقوق انسانی را توحید و مهم قرآن کریملیکن ، هاي بشري متفاوت استفرهنگ

 گرایش، پذیرش مرهون بینش، قرآنزیرا حیات حقیقی از منظر  داند؛قوانین توحیدي می
  .)69/ 2 ،1417(طباطبایی، و روش توحیدي است

                                                             
هنگامى  .قه 38نامه به مالک اشتر در سال داده شده است.  نهج البلاغه 53عهدنامه مالک اشتر عنوانی است که به نامه  .2

 نهجي اهترین نامهاز طولانى ه بود،که اوضاع محمد بن ابى بکر متزلزل شد درست زمانی، ه شدکه به فرماندارى مصر برگزید
 .ستا البلاغه
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گی خصوصی، خانواده، خانه زند«ه جهانی حقوق بشر آمده است: در ماده دوازده اعلامی
و مکاتبات هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروي 

گونه مداخلات و تعرضات از هر کس حق دارد در برابر این .کسی مورد تعرض واقع شود
ا اسلام علاوه بر احترام گذاشتن به حق حیات دیگران، ؛ ام»اشدحمایت قانون برخوردار ب

ق دسترسی به این حقرآن کریم انسانها را نسبت به حفظ حیات خویش مسئول دانسته و 
أَیها الَّذینَ آمنوُا لاتَأْکُلوُا أَموالَکمُ بینَکمُ بِالبْاطلِ إلاَِّ أَنْ  یا«را به سیاق تکلیف بیان کرده است: 

 ى کسانى که ایمانا ؛تجارةً عنْ تَراضٍ منْکمُ و لا تقَتُْلوُا أَنفْسُکمُ إِنَّ اللَّه کانَ بکِمُ رحیماًتَکوُنَ 
مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر، از -اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید آورده

» با شما مهربان است را خدا هموارهو خودتان را مکشید، زی -] باشدشما [انجام گرفته
 خواند، بلکه بهمیرا نه تنها به حفظ حقوق مالی فراخداوند در این آیه مؤمنان . )29نساء/(

ها کلیف از انسانا این راهنمایی و ارشاد به صورت تکند؛ امحقوق جانی نیز ارشاد می رعایت
  .)266 :1388(جوادي آملی، خواسته شده است

حق با فعل و عمل نابه شود وعلوي جان و حیات مردم پاس داشته می در جامعه
در فرمان خویش به مالک اشتر امیرالممؤمنین  گردد.موجبات قطع حیات انسان فراهم نمی

د و در مورد ریختن خون مردم به ناحق ننمایموکداً بر احترام به حیات آدمیان تأکید می
 ه ناحقکه چیزي چون ریختن خون ب ختن آن به نارواها، و ریبپرهیز از خون« د:نفرمایمی

 و [آدمی] را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نَبرد و رشته عمر را نَبرد
ه هایی باشد کخداوند سبحان روز رستاخیز نخستین داوري که میان بندگان کند در خون

خونی به حرام نیرومند مکن که خون  اند. پس حکومت خود را با ریختناز یکدیگر ریخته
ي را از صاحب آن به دیگر به حرام ریختن قدرت را به ناتوانی و سستی کشاند بلکه دولت

و به کشتن به ناحق تو را نزد من و خدا عذري به کار نیاید چه در آن قصاص باید  بگرداند
ی د و [به ناخواه کسو اگر دچار خطا گشتی و تازیانه یا شمشیر یا دستت از فرمان برون ش
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را کشتی] چه در مشت زدن و بالاتر، بیم کشتن است. مبادا نخوت دولت تو را وادارد که 
  .)53، نامه البلاغه نهج( »بهاي کشته را به خاندانش نرسانیخود را برتر دانی و خون

تأمین و امنیت آن از وظایف ذاتی و اولیه ولیه و ذاتی انسان است که حیات، از حقوق ا
فرد، همگان و حاکمیت است. به همین دلیل ریختن نابحق خون انسان قطع نظر از دین، 

 قرآن کریم ؛ چنانکهنژاد، ملیت و... امري مذموم، معصیت کبیره و مستوجب کیفر است
الْأَرضِ  نفَْسٍ أوَ فسَاد فیإِسرائیلَ أَنَّه منْ قتََلَ نَفسْاً بغِیَرِ  بنی منْ أجَلِ ذلک کتَبَنا على« :فرمایدمی

هر کس کسى را بکشد، چنان  ؛فَکَأَنَّما قتََلَ النَّاس جمیعاً و منْ أحَیاها فَکَأَنَّما أحَیا النَّاس جمیعاً
و هر کس کسى را زنده بدارد، چنان است که  ت که گویى همه مردم را کشته باشداس

  .)32مائده/( »گویى تمام مردم را زنده داشته است
بوده و مستوجب کیفر است  هرگونه تعرض نابحق، صدمه، جرح و... به جان انسان، جرم

حکومت وظیفه دارد، با تمام وجود از حق حیات شهروندان دفاع و پاسداري نماید. زیرا  و
 هاي بناحق ریخته شده، نخستین سؤال و داوري از سوي خداوند در عالم قیامت استخون

صاحبان هاي قدرت و ناکامی کسب قدرت، موجبات تزلزل پایه استايدر رهمچنین  و
  .و حکومت ناشی از خونریزي، دوام و بقا نخواهد یافت آوردفراهم میقدرت 

انى به کس؛ »] أَبقَى عدداً و أَکثَْرُ ولدَابقیۀُ السیف [أَنْمى«فرمایند: می(ع) حضرت همچنین 
تر و فرزندان اند، خداوند عمر طولانىاسلام به شهادت نرسیدهکه در جهاد با دشمنان 

در این سخن، چیزى جز عنایت پروردگار   ).84، حکمتالبلاغه نهج( فرمایدبیشتر عطا مى
ر ا با بازماندگان، به نظهبر باقى ماندن نوع بشر و حفظ و پایدارى آن و جایگزینى کشته

  .)480/ 5 :1375(بحرانی، رسدنمى
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 حق تکریم و کرامت انسانی -2

 ت والطَّیب رزقنهم منَ البحرِ و حملنهم فی البرِّ و لقََد کَرَّمنا بنی ءادم و و«آیه  در کریم وندخدا

ناظر  ی کهکرامت ،به انسان کرامت داده است )70(اسراء/» فضََّلنهم علی کثَیرٍ ممن خَلقَنا تفَضیلا
امت کر. این شودء است که ویژه اوست و مقایسه با غیر در آن لحاظ نمیشیبه شرافت ذاتی 

رآن قهایی گوناگون دارد که جلوه انسانی که مربوط به ویژگیها و خصوصیات ذاتی آدمی است،
). این موضوع در 216: 1389(جوادي آملی،  در جاهاي مختلف به آنها اشاره کرده است کریم

أکَرمِ نفسک عن «فرماید: باره میع) نمود بارزي دارد؛ چنانکه در اینگفتار و رفتار امام علی (
هر  نفس خود را از؛ »کلُِّ دنیه و أن ساقَتک الی الرَّغائبِ فإَِنَّک لنَ تعَتاض بما تبَذلُُ من نفسک عوضاً

 د بر سر این کارخواهی برساند، زیرا آنچه را از خوبدار، هر چند تو را به آنچه میپستی گرامی 
  ).31، نامهالبلاغه نهجنهی، هرگز به تو برنگرداند (می

و أَشعر « :نمایدبه مالک اشتر، به ایشان یادآوري و تأکید می 53 هدر نام (ع) حضرت
قلب ؛ »متَغتَنم أکَلَهقَلبک الرَّحمه للرَّعیه، و المحبه لَهم، و اللُّطف بِهم، و لاتَکوننََّ علیهم سبعاً ضاریاً 

خود را از مهر و محبت و لطف به مردمان لبریز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور 
  اي باشی که خوردنشان را غنیمت بشماري. کنندهآزار درنده

 کشاندهایشان را به تو مىان، دلهمانا مهربانى تو نسبت به سرباز« فرمایند:همچنین می
رى عدل در شهرها و آشکار شدن محبت و همانا برترین روشنى چشم زمامداران، برقرا

 و آیدها پدید نمىجز با پاکى قلب تمردم نسبت به رهبر است، که محبت دلهاى رعی
حکومت بار  و غبت و شوق پیرامون رهبر را گرفتهخیرخواهى آنان زمانى است که با ر
وار ت ناگو طولانى شدن مدت زمامدارى بر مل اشدسنگینى را بر دوش رعیت نگذاشته ب

  .)53نامه ،همان( »نباشد
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شونت ر و خنه با تجبکرامت انسان با رحمت و محبت  توان گفتمی با توجه به بیان فوق
قابل تحصیل است، همچنین خودکامگی و رفتار خودسرانه بدور از عقلانیت و منطق انسانی 

ر کرامت انسان و مخدوش ساختن حرمت انسان ممنوع است، زیرا باعث آسیب زدن ب
 مسئولیت مدنی دارد. از همین روکه التیام آن به سادگی ممکن نخواهد بود و  شودمی

فبَِما رحمۀٍ منَ اللَّه لنتْ لهَم و لوَ کنُتْ فَظا غَلیظَ القَْلبِْ « فرماید:خداوند به پیامبر خویش می

شدى و اگر تندخو و ى ] رحمت الهى، با آنان نرمخوپس به [برکت ؛حولکلاَنفْضَُّوا منْ 
  ).159عمران/(آل» شدندسختدل بودى قطعاً از پیرامون تو پراکنده مى

 تاس یمتناقض با اصل کرامت انسان و امري مردود ،استخفاف و تحقیر ،از سوي دیگر
پیش از نیز حاکمان  و تابدبرنمیداند و آن را هرگز خود را شایسته تحقیر نمیآدمی  و

حیوانیت  مرتبه بهها را عنوان اعتباري بر شأن انسانی، آن شان، انسانند، غلبهعنوان اعتباري
رفتار آنان بر رعیت و فرودستان، رفتار حیوانی دیدگاه و سقوط خواهد داد و در نتیجه 

رصه را بر رعیت ، عیخواهد بود. این مشی حاکمان ضمن مخدوش ساختن حرمت انسان
نماید و در نتیجه موجبات قیام قابل تحمل میو وضع موجود را براي آنان غیر نموده تنگ

داد «فرمایند: می(ع) همین سبب امام  به. آوردمیو خروج رعیت علیه حاکمان را فراهم 
شهروندان که دوست مى خدا و مردم را از خود و خویشاوندان نزدیک خویش و آن کس از 

که بر بندگان خدا ستم ورزد، بجز بندگان، خداوند دارى، بستان وگرنه ستم مى کنى و آن
رد و با خدا سرِ جنگ و آن که خدا با او دشمنى کند، دلیل او را نپذی نیز خصم او باشد

و هیچ چیز چون بنیاد ستم نهادن، نعمت خدا را  دارد، تا آنگاه که بمیرد یا توبه کند
تمدیدگان است و ر او را نزدیک نیارد، که خداوند، شنواى دعاى سدگرگون نسازد و کیف
 .)53، نامهالبلاغه نهج( »در کمین ستمکاران

 ایشان انسان را نمود نیست وبه انسان نگاه ابزاري  (ع) نگاه امامهمانطور که پیداست 
»هواقعیوحنْ رم نفََخَ فیه و اهوس کرامت  انی را در مسیر) دانسته و کرامت انس9(سجده/» م



 / فصلنامه آیین علوينهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                               16
 

نظام سیاسی و اجتماعی  در عرصه سازي این اندیشهد. پیادهدانخداوند حائز اهمیت می
  نماید.  شک راه را براي برابري و صلح میان ملل هموارتر می، بیجهانی
 حق امنیت  -3

 ور،منظابن( است آرامش و نبود ترس و وحشت و به معناي »أمن« ت برگرفته از واژهامنی
؛ بدترین جاها »القُْطَّان یأْمنْ فیهشَرُّ الْأوَطَانِ ما لمَ« :فرمایندمی) علی(عامام  . )21/ 13 :1414

: 1366(تمیمی آمدي، براي سکونت جایی است که ساکنانش در آن امنیت نداشته باشند
  ).10256، ح447

با نگاهی جامع در این خصوص ) (ع حضرتو امنیت داراي ابعاد وسیعی است 
إِنَّ فَ للَّتی هی أقَوْم و منِ اتَّخذََ قوَلَه دلیلًا هدي أَیها النَّاس إِنَّه منِ استنَصْح اللَّه وفِّقَ«د: نفرمایمی

الهی باشد توفیق نصیحت اي مردم همانا کسی که طالب خیر و ؛ »و عدوه خَائف جار اللَّه آمنٌ
که سخن خدا را دلیل و راهنماي خود قرار دهد، به بهترین راه هدایت یابد، پس یابد و آن

 نهج( برد و دشمن او ترسان و خائف استهمانا همسایه خداوند در امان و امنیت به سر می
ا ب ند خویش رابنابراین، امنیت همه جانبه براي کسانی است که پیو .)147، خطبهالبلاغه

و ناامنی فردي و اجتماعی براي آن دسته از افرادي است که این پیوند  زندخدا محکم سا
   یرند.یش گرا قطع کرده و دشمنی با خدا را پ

  الف) امنیت عاطفی، روانی 
 ،از ماده سکون »هسکین«کلمه  .)248بقره/( »مفیه سکینۀٌَ منْ ربک« :فرمایدخداوند می

شود و معنایش قرار گرفتن در مورد سکون و آرامش قلب استعمال مى خلاف حرکت است و
 حال انسان حکیم این چنین است .دل و نداشتن اضطراب باطنى در تصمیم و اراده است

و خداى سبحان این حالت را از خواص ایمان کامل  کندبا عزم مىکند که هر کارى مى
  .)438/ 2: 1374 طباطبایی،( آن را از مواهب بزرگ خوانده است قرار داده و
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نَُظهِْرَ الْإصلَاح فی بلَادك، فیَأْمنَ  و....اللَّهم إنَّک تعَلمَ أَنَّه « فرماید:می (ع) در این خصوص امام

كادبنْ عونَ مظْلوُمو ا ما (در امر حکومت) انجام دادیمدانى که آنچه رخدایا تو مى ؛»الْم ... 
 ات (از ظلم ظالمان) ایمن گردنددیدهم، تا بندگان ستمردیاصلاح را در شهرهاى تو آشکار ک

  .)131، خطبه البلاغه نهج(
هاي روانی طبقه محروم جامعه و توجهی به نیازهاي حکومت را بییکی از آفتایشان 

گسست را در  ،تداوم ناامنی روانیمعتقد است که  و داندمیها پایمال کردن حقوق آن
شود که حاصل این شرایط موجب سلب اعتماد ملت از دولت می و نمایدجامعه بیشتر می

چنین وضعیتی از بین رفتن امنیت در جامعه خواهد بود. مادام که مردم در زندگی روزانه 
هاي متعدد، خود امنیت روانی نداشته باشند و روح و روان آنان هر لحظه در معرض آسیب

با حاکمانشان  آنانکننده قرار گیرد، امکان همدلی، همراهی و فشارهاي تهدید هااضطراب
تري از امنیت روانی را براي ند شرایط مطلوبمکلف هامشکل و سخت خواهد بود. لذا دولت

ي که بهداشت روانی جامعه را مختل شهروندان فراهم سازند و از هرگونه تصمیم و رفتار
 با مردم را پوشش دل خویش قرار دهمهربانى « فرمایند:می (ع) امام .پرهیز نمایندسازد، 

مبادا هرگز، چونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنان  .و با همه دوست و مهربان باش
آسایش جماعت را شرط رسیدن به خدا دانسته ایشان  .)53، نامه همان( »را غنیمت دانى

رست و رعیت در آسایش قرار داشته همه وقت براى خداست، اگر نیت د« فرمایند:و می
  ).همانجا» (باشد

  ب) امنیت اقتصادي
یا بنَی إِنِّی أخََاف علیَک الفْقَْرَ فَاستعَذْ بِاللَّه منْه فَإِنَّ الفْقَْرَ منْقصَۀٌ «: ندیفرما ی(ع) م یعل حضرت

اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم، از فقر به خدا  ؛»للدینِ مدهشۀٌَ للعْقْلِ داعیۀٌ للْمقتْ
، انهم( دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنى  است فقر،پناه ببرکه همانا 
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فقر مرگ بزرگ  ؛»الْفقَْرُ الْموت الْأَکبْر«: ندیفرمایم گرید . همچنین در جاي)319حکمت
اي است که مرده که یک جامعه فقیر جامعهشکی نیست  .)163حکمتهمان، ( است

  ندارد.  شکوفاییو  توسعه و هیچگونه تحرك و نشاطی در جهت رشد
اي است ولی اساسی نیست، به هاي مقطعی به نیازمندان، اگرچه کار پسندیدهکمک

براي همیشه که معضل فقر را  دهندمیراهکارهایی به مالک اشتر (ع)  همین دلیل امام
افراد نیازمندي که قادر به کار نیستند براي همیشه تحت پوشش دولت  اینکهحل کند: 

 اناگر امک .بپردازند شاندرآیند تا بتوانند با اطمینان خاطر از مستمري خود به زندگی
رهایی آنان از فقر وجود داشته باشد، ضرورت دارد که دولت هر چه زودتر به فقرزدایی 

اى براى جلب اعتماد والى بدان اى مالک! هیچ وسیله« مایند:فرایشان می و... . اقدام نماید
ت کارى که دوس و عدم اجبار مردم به به رعیت بهتر از نیکوکارى به مردم و تخفیف مالیات

ه این ک اه آنقدر بکوش تا به وفادارى رعیت، خوشبین شوىپس در این ر. باشدندارند، نمى
دى شتر احسان کرپس به آنان که بی .داردمىخوشبینى رنج طولانى مشکلات را از تو بر 

   .)53، نامههمان( »تر باشو به آنان که بد رفتارى کردى بد گمان بیشتر خوشبین باش
ه باى وارسى کن که مالیات و بیت المال را به گونه«دارند: در ادامه بیان می همچنین
گر ح امور دیدهندگان، عامل اصلااتدهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیصلاح مالیات

دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد باشد و تا امور مالیاتاقشار جامعه مى
  .)همانجا(» دهندگانندخور مالیات و مالیاتزیرا همه مردم نان ،گرفت

-دهد که محرومیتنشان می فقرا و محرومین جامعه از سوي ایشانتوجه به حقوق 

با فقر اي که بخشی از مردم آن ، زیرا جامعهایشان بوده است هاي برنامهاز اولویتزدایی، 
و، گپژمرده، خوار و ذلیل، چاپلوس و تملقی داراي ملتکنند، و مشکلات اقتصادي زندگی 

از است.  که هر لحظه نگاهشان به دست دیگريبهداشت و... خواهد بود فرهنگ، بیبی
امید به زندگی، عشق به کار و تلاش و... در جامعه وجود نداشته  خلاقیت، نوآوري، اینرو،
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 هشد آنها لگدمالشخصیت و عزت نفس و  و مردم همیشه نگران حال و آینده خود هستند
دهند. در حالی که هاي والاي انسانی جاي خود را به پول و حاکمیت سرمایه میو ارزش
هاي جامعه، حفظ اطر بهبود وضع انسانتمام رشد و پیشرفت اقتصادي را به خ (ع) حضرت

در همین راستا اقتصاد  .خواهدهاي الهی و انسانی میها و حاکمیت ارزشعزت نفس آن
عدالت منبع اصلی امنیت اقتصادي که در آن  کندلحاظ میرا با مبانی  مملکت اسلامی

باید خرید و فروش در جامعه اسلامى، به سادگى و با موازین عدالت انجام گیرد، با « باشد:
کسى که پس از منع تو احتکار کند، او  و ر فروشنده و خریدار زیانى نرساندهایى که بنرخ

 . )همانجا( »ا در کیفر او اسراف نکنکیفر ده تا عبرت دیگران شود، ام را

  ج) امنیت سیاسی، اجتماعی
فراهم  انسانآن، رشد و تعالی  جانبه مقصدي اساسی است که در سایهت همهامنی

چ هی ند که در بیعت با ایشانچنان بر وجوه مختلف امنیت اهتمام داشت (ع) امام .شودمی
ر س حتی امنیت آنانی که از بیعت با ایشانر و تهدید و فشار قرار نگرفت و ورد اجبامکس 

مردم بدون اکراه و : «فرمایندمیدر این باره  ایشان خود؛ باز زدند، سرسوزنی سلب نشد
  .)1، نامه البلاغه نهج( »اجبار و از سر میل و اختیار با من بیعت کردند

ذر برح از ستم بر بندگان خداخویش را  اسلامی، به عنوان حاکم جامعه (ع) امام
 در این خصوص دانستند وعدالت اجتماعی را وظیفه خود می و برپا داشتنداشتند می
 نبندهاى آهنی هاى خاردار به سر کنم و دربه خدا سوگند، اگر شب را بر بوته« فرمایند:می

 ملاقات ه خدا و رسولش را در روز رستاخیزتر است ککشیده شوم، برایم دوست داشتنى
کننده اندکى از مال دنیا؛ و چگونه ستم ن و غصبکنم، به عنوان ستمگر بر بعضى بندگا

ارم بر کسى، براى جانى که به سرعت به سوى نابودى در حرکت است و ماندنش در روا د
امر همین بر در نامه به مالک اشتر نیز  (ع) امام. )224خطبه، همان( »خاك، طولانى؟!

 رها برایت میانه آنها در حق باشدترین کاداشتنىباید دوست« فرمایند:و می تأکید داشته
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روندان. به درستى که ترین آنها در خشنودسازى شهعدالت و جامعو فراگیرترین آنها در 
ر شدن دوستى وشنى زمامداران، به پاداشتن عدالت در شهرهاست و آشکاربرترین چشم

   .)53، نامههمان( »میان شهروندان
شود که مردم اعتماد به نفس پیدا گرایانه موجب میبرخوردهاي آزادمنشانه و آزادي

 امام که؛ چنانهاي خود، به بررسی دقیق مسائل بپردازندبر افکار و اندیشهکنند و با اتکاء 
گویند، سخن مرانید و چنان که با با من چنان که با جباران سخن می« :فرمایندمی (ع)

طور تصنعی ید و با ظاهرآرایی و بهیکنند از من کناره مجوکاري میمحافظهمستبدان، 
 .خواهم مرا بزرگ انگاریدو نمی من سنگین مپنداریدبرخورد نکنید و شنیدن حق را بر 

نمودن عدالت بر وي دشوار بود، کار  ،چه آن کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد
  .)216، خطبه همان» (به حق و عدالت بر او دشوارتر است

س کو آن«...  د که این شیوه را ادامه دهد:نکنبه مالک اشتر سفارش می همچنین ایشان
بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه کنی یا گویی و خدا را 

  .)53، نامه همان(» ت کندآن را از دوستانش ناپسند دارد کمتر یاری
احترام و تکریم مردم از سوي حکومت و احساس تکریم از سوي آنان و نمود آن در 

هاي مختلف سیاسی و در حوزه مردمقول و فعل  عتماد بههاي مختلف اجتماعی و اعرصه
 ن و پررنگ بودن نقش و جایگاهشان درآنا آراء و خواستهاياجتماعی و حجت بودن 

بوده در ایجاد فضاي امن براي جامعه  (ع) امام از اقدامات و راهبردهاي هاگیريتصمیم
اسطه حکمرانى بر شما به و همانا خدا بر شما براى من، حقى نهاد« فرماید:است. ایشان می

بزرگترین حقى که خداوند ...  من بر شما و شما را نیز حقى است بر من، همانند حق
شهروندان بر زمامدار. [این،  سبحان واجب کرد، حق زمامدار بر شهروندان است و حق

حقوق] واجبى است که خداى سبحان، براى هریک بر عهده دیگرى نهاد و آن را موجب 
اه گحال شهروندان نیکو نگردد، جز آن آنان و ارجمندى دینشان قرار داد. پس برقرارى پیوند
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 پس مگر به درستکارى شهروندان. ح شوند و زمامداران، صالح نگردندکه زمامداران، صال
ق در میان آنان، شهروند را ادا کند، ح امدار را بپردازد و زمامدار، حقزم اگر شهروند، حق

هاى عدالت، برجا شود و سنت چنان که باید، استوار شود و نشانهعزیز گردد و روشهاى دین، 
و هرگاه  به اجرا درآید و به پایدارى دولت، امید رود و امیدهاى دشمنان، به ناامیدى گراید.

شهروند بر زمامدار چیره گردد یا زمامدار بر شهروند ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار آید و 
هکارى در دین، فراوان گردد و راه گشاده سنتّها رها شود، به آشکار شود و تب هاى جورنشانه

هواها عمل شود و احکام، معطلّ ماندَ و بیمارى جانها بسیار گردد، کسى از حقوقِ بزرگ بر 
  ).216، خطبههمان» (جاى مانده نهراسد و از باطلهاى بزرگ انجام شده، بیمى حاصل نگردد

 اسبابارعاب را  و ودرأیی، خشونت، تجبردوري حاکمان از خودکامگی، خ(ع) امام 
بر دلت مهربانى بر شهروندان و «فرمایند: امنیت اجتماعی و سیاسی شمرده و می و عدالت

رسان مباش که خوردن اى آسیبان را وارد ساز و بر آنان، درندهدوستى و لطف به آن
م را برایت فراهان گمانى به شهروندرفتار تو چنان باشد که خوش...شکارش را غنیمت داند

گمانى تو و بزداید و سزاوارترین کس به خوشگمانى، رنج دراز را از تسازد؛ چرا که خوش
که از  کسى است ى است که رفتار نیکت درباره اوست و سزاوارترین کس به بدگمانى،کس

  .)53، نامه همان( تو به او بدى رسید
ها، ابتکارات،  خلاقیت ،ظهور استعدادهاهاي برابر براي ایجاد فرصتامیرالمؤمنین (ع) 

عقاید و اندیشه بدون  هاي مخالفان، بیان آزادانهانتقادپذیري و تحمل نظرات و اندیشه
-صداقت، راستگویی و راست اجبار و اکراه،هیچگونه فضاي امنیتی، ترس، لکنت زبان، 

انگاري مردم مگر کاري، نامحرمکرداري حاکمان با مردم خویش و دوري از هرگونه پنهان
ر پس اگ«فرمایند: دانند و میبه هنگام اقتضا و ضرورت مشروع را جز لاینفک حکومت می

مى ها یا کزدگى یا خشک شدن آب چشمهکردند، از سنگینى مالیات، یا آفتمردم شکایت 
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یا خشکسالى، در گرفتن مالیات به میزانى تخفیف  هازمین در سیلابیا خراب شدن  باران
  . )همانجا» (ا امورشان سامان گیردده ت

 مهمامري می بر کارگزاران را ئنظارت دا ،براي ایجاد امنیت سیاسی و اجتماعیامام (ع) 
ه بر پیشوفا و رفتار کارگزاران را بررسى کن و جاسوسانى راستگو« د:فرمایمی تلقی کرده و

یت دارى و مهربانى با رعانتتو از کار آنان، سبب ام آنان بگمار، که مراقبت و بازرسى پنهانى
 ).همانجا» (خواهد بود

  امنیت قضایی د)
هاي اجتماعی و حکومتی، قضا و داوري است و ترین شئون نظامتردید، یکی از مهمبی

ن ت آشود، بر اهمیت و حساسینمایان میامر این از آنجا که بارزترین جلوه عدالت نیز در 
اي که هگونبه است؛ این مهم به صورت ویژه تأکید شده افزوده گشته است. در نظام اسلامی، بر

ی شده و به عنوان یک دستگاه و قوه مستقل در قبال دو فاز جمله شئون رسمی ولایت معر
همه تلاش دستگاه قضا به منظور  و ستا ن آن دوساخت مندمایه ضابطه ،دستگاه تقنین و اجرا

  ی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.هاي اجتماعتطبیق اجرا با تقنین در تمامی حوزه
عرِ و أحَد الشَّ منَ أدَقُ«: هاگر صراط مستقیم به مویی باریک یا به شمشیري تیز مانند شد

داق آن را در عرصه قضا ، شاید بتوان بارزترین مص)312/ 8 ،ق1407(کلینی، »منَ السیف
عمل صحیح به آن از حرکت بر لبه تر و که به حق، فهم درست آن از مو باریک شاهد بود،

 نهایت دقت و ظرافت از این رو در تفکر اسلامی به امر قضا در .شمشیر تیز دشوارتر است
حتی خواسته  شده است و هاي خاص پوشش دادهو تمامی جهات آن با آموزهشده ه توج

وه یکم مجتهد متجزّي که اهل ایمان و آشنا به ششده که به قاضی مجتهد مطلق یا دست
  .گیردچنین شخصی، داوري را به عهده  و ) باشد مراجعه شودوري و قضاء اهل بیت (عدا

الجْورِ و لَکنِ انْظُروُا إِلَى رجلٍ  أهَلِ بعضاً إِلىَ بعضُکمُ یحاکم أَنْ إِیاکمُ«: آمده است کافیالدر 

نَا فَاجنْ قضََائئاً مَشی َلمعی ُنْکممهَوا إِلیاکَمَیاً فتَحقَاض لتُْهعج َفَإِنِّی قد ُنَکمیب لوُهق1407ینی،کل( »ع، 
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شأن قضا از دو شأن دیگر یعنی افتاء و اجتهاد برتر است، زیرا با تحفّظ بر این  .)412/ 7
جهت که  از آن .)14: تابی (جوادي آملی، دو امر در شأن قضا، الزام و حکم وجود دارد

قاضی بر لبه پرتگاه قرار دارد، رعایت احکام و اخلاق و آداب قضا از ضروریات حیات قضایی 
گونه که شأن و مرتبت قاضی بسیار عالی و شوند. به سخن دیگر، همانقاضی شمرده می

تر است، از این رو آشنایی با ساز و کار والاست، خطر و آسیب نیز به مراتب به او نزدیک
ت ند که قضات باید به آن معرفهست ها و فنونیترین دانشاز ضروري گیقضا و آیین رسید

  ند.قاضی از امور حتمی و ضروري قاضییابند و کنار آن، رعایت اخلاق و آداب قضا و 
براى داورى در میان مردم، شایستهآنگاه «د: فرمای(ع) در باب انتخاب قضات میامام علی

بان دعوا او را به و صاح که کارها بر او دشوار نگرددترین فرد را از نظر خودت برگزین؛ آن
ه که آن را شناخت، خوددارى گالجاجت نکشانند و در لغزشها نماند و از بازگشت به حق، آن

و  تر به اندك فهم اکتفا نکندنورزد و به سبب طمع، به هلاکت نیفتد و به جاى فهم دقیق
استدلالها بچسبد ها و بیشتر به حجت ها درنگش از همه بیشتر باشد و از همهدر شبهه

ر کشف کارها از همه شکیباتر باشد و د مراجعه صاحبان دعوا به ستوه آید تر از همه ازوکم
شاند و ى نکو ستایش فراوان، او را به خودبین نِ آنها به هنگام روشنى حکم باشدتریو قاطع

  .)53، نامه همان( »اینانندکند و ؛تشویق و تحریک دیگران او را مجذوب نگرداند
را خواستار  تأمین مالى قضات ،ایشان براي جلوگیري از فساد مالی داورانهمچنین 

 ترین فرد را از نظر خودتاه براى داورى میان مردم، شایستهگآن« فرمایند:شده و می
نیازش  داید وش را بزی، چنانکه کاست؛دستى پیشه سازبرگزین... و در بخشش بدو، گشاده

  .)همانجا( »ودکم ش مردمانبه 
اه براى داورى گآن« را نیز مورد توجه قرار داده و فرمودند: امنیت شغلى قُضات (ع) امام

ترین فرد را از نظر خودت برگزین... و رتبت او را نزد خود، چندان بالا میان مردم، شایسته
من ماند. در این بر که کسى از نزدیکانت در وى طمع نکند و از گزند مردمان، نزد تو ای
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شد ار مىرفتباره، نیک بنگر که این دین، در دست بدکاران گرفتار بود. در آن، بر پایه هوس 
   ).همانجا( »شدو به نام آن، دنیا طلب مى

اصلاح قاضیان و داوران دانسته و براي  امیرالمؤمنین (ع) امنیت قضایی را در سایه
ر اگ«فرمایند: مدارا با مردم دعوت کرده و می ارتباط و اثربخشی بیشتر آنها را به وفق و

شود، یا خواسته و ناخواسته، هایى بر آنان عارض مىتزند یا علگناهى از آنان سر مى
 گونه که دوست دارىا ببخشاى و بر آنان آسان گیر، آنگردند  آنان راشتباهى مرتکب مى

  ).همانجا( »خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد
 و بر بخشش دیگران پشیمان مباش و از کیفر کردن شادى مکن«فرماید: می همچنین

به من فرمان دادند  شتاب نداشته باش. به مردم نگو ،از خشمى که توانى از آن رها گردى
 و دل را فاسد ،بینىگونه خودبزرگنکه ای دهم، پس باید اطاعت شود،رمان مىو من نیز ف

 فرمایند:به نقل از پیامبر(ص) می ) وهمانجا( »هاستو موجب زوال نعمت دین را پژمرده
نستاند، رستگار نخواهد اى بازاضطراب و بهانهحق ناتوانان را از زورمندان، بى ملّتى که«

  .)همانجا( »شد
  )حق دانستن، تعلیم و تربیت (توسعه فرهنگی -4

 ي، برارا داردآن جامعه حکم جوهره و اصالت  »فرهنگ« ايدر هر جامعهاز آنجایی که 
 آن جامعه رسوخ کنند و فرهنگفرهنگ شود در می یسع اي،ر هر جامعهتسلط ب

لَا « کنند:ی(ع) نقل منیرالمومنی. امام صادق(ع) از امنمایند جیو ترو غیتبلخودخواسته را 

فَإذَِا فعَلوُا ذَلک ضَرَبهم اللَّه  -العْجمِ و یطعْموا أطَْعمۀَ الْعجمِ الْأُمۀُ بِخیَرٍ ما لمَ یلبْسوا لباس هذهتَزَالُ 

وشند تا وقتی که لباس بیگانگان را نپ برَندیبختی به سر مت، همیشه در نیکاین ام ؛»بِالذُّلِّ
 اما وقتی چنین کردند، خداوند آنان را به خواري اندازد نخورند؛و غذاي بیگانگان را 

  .)27/ 5 ق:1409 (حرعاملی،
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توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادي، تقدم دارد؛ زیرا افزون بر اینکه توسعه  ،ینظام اسلام در
اقتصادي بدون توسعه فرهنگی ممکن نیست، جامعه خفته و در جهل فرورفته، نه از امکانات 

  وري از آن. و نه بر چگونگی بهره هاي اقتصادي برخوردار استایستهها و بو زمینه
 و جهلو معیار ارزشیابی انسان  هارا اساس همه کامیابی و آگاهی انش، د)ع( امام علی 

ارزش هر انسان به اندازه چیزي  ؛»ما یعلَمه امرئٍِ قیمۀُ کُلِ«: نددانستمی ناکامی ه همهریشرا 
که نیاز مردم به  ندتأکید داشت همچنین .)110 ق:1409(شهیدثانی،  دانداست که می

 صالحِ إِلَى النَّاس إِنَ«: ایشان استدانش و تحصیل اخلاق شایسته، بیش از نیازهاي اقتصادي 

 از طلا و بیشمردم، به فرهنگ نیکو  درستی کهبه ؛»بِأحَوج منهْم إِلَى الفْضَّۀِ و الذَّه الْأدَبِ
  .)5080ح ،247 :1366 ،آمدي (تمیمیند نیازمند نقره

حقوق و تربیت مردم از سوي حاکمان را امري ضروري و جزو  تعلیمامام علی (ع) 
علَی حقٌّ فَأَما حقُّکُم  أَیها النَّاس إِنَّ لی علیَکمُ حقّاً و لَکمُ« :فرماینداساسی آنان دانسته و می

مردم، مرا  ؛»علَمواتَ علَی فَالنَّصیحۀُ لَکمُ و توَفیرُ فیَئکمُ علیَکمُ و تعَلیمکُم کیَلَا تجَهلوُا و تَأدْیبکمُ کیَما
ی را به شما حقی است و شما را بر من حقیّ است که خیرخواهی از شما دریغ ندارم و حق

 »المال دارید بگزارم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانیدکه از بیت
  .)34، خطبه البلاغه نهج(

 ،در آن نماید کهسوي اهداف متعالی سیر می یابد و بهجامعه زمانی صلاح و سامان می
 53در نامه (ع) امام  چنانکه؛ مند باشندجانبه و کامل بهرهاز آموزش و تربیتی همه مردم

با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان «فرماید: اشتر می خطاب به مالک
را که مردم پیش از تو بر سخن در میان نه، در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی 

  ». اند برقرار سازدآن بوده
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زیرا این عمل باعث  کنند؛میشاره موزش مردم توسط حاکم زمان نیز اآایشان به 
 پس« فرمایند:در این زمینه می و شودنزدیکی قلوب و اعتماد بیشتر مردم و حاکم می

ن به امور آنا بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً
روتن آفریده ف خدایى که تو راو در مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر  یدگى کنىرس

و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون  باش
  ).همانجا(» اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند

 حق تأمین اجتماعی و برخورداري از رفاه -5

 افتادگی،ازکاربرخورداري از تأمین اجتماعی در شرایط مختلف چون بیکاري، پیري، 
ماندگی، بازنشستگی، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی از در راهسرپرستی، بی

. ورزندها و زمامداران وظیفه دارند در تأمین آن اهتمام جمله حقوق اساسی است که دولت
اولویت دادن به کودکان و پیران،  ات راامام علی (ع) در نامه به مالک اشتر یکی از دستور

 :فرماینددانسته و میمندي از خدمات امدادي حکومت گیران در بهرهننیازمندان و زمی
گیران، اى ندارند، از زمینخصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چارهخدا را! در«

دارى کرده و در این طبقه محروم گروهى خویشتن نیازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا
باش که خداوند براى ى دارند. پس براى خدا پاسدار حقبرمىگروهى به گدایى دست نیاز 

 هاى غنیمتىهاى زمینو بخشى از غلهّفرموده است: بخشى از بیت المال  ناین طبقه معی
اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند 

مبادا سر  باشى.سئول رعایت آن مىترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو منزدیک
اوان و مهم که هرگز انجام کارهاى فر و را از رسیدگى به آنان باز داردمستى حکومت ت

   ).همانجا( ...» تر نخواهد بودهاى کوچکتعذرى براى ترك مسئولی
؛ دین و مذهب مطرح نیست افراد جامعه، برخورداري از رفاه اجتماعی براي همهدر 
مرَّ «و فرمود:  د در راه دیدکرامیرالمؤمنین (ع) پیرمرد نابینایی را که گدایی میه چنانک
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یراَنَینَ نصنْؤمْیراَلمَا أمذاَ فقَاَلوُا یا هینَ (ع) منْؤمْیرُ المَألَُ فقَاَلَ أمسکبَیِرٌ ی کفْوُفخٌ مَینَ  قاَلَ فقَاَلَ أَشینْؤمْیراُلمم

مَتع(ع) اسهَلیقوُا عْأنَف وهُتمَنعزَ مجع تَّى إذِاَ کبَرَِ وح وهُنْ لتْمم تیالِ بْاین کیست؟ گفتند مردي؛ »الم 
نصرانی. فرمود: در وقت توانایی او را به کار گرفتید و اینک که پیر و از کار افتاده شده در کمک 

   .)293/ 6ق: 1407 (طوسی، المال بدهیدورزید! خرجی او را از بیتکردن به او دریغ می
  در کلام امام (ع) چند نکته قابل تأمل است:

ملیت و... محترم است و شأن  و عقیده و نسان و شأن انسانی او قطع نظر از دینا -1
  باید پاس داشته شود.  فرد

 نیازمندان آبرومند جامعهو  باید نه تنها نیازهاي اولیه و اساسی طبقه مستضعفان -2
بلکه باید در رأس امور حاکمان و در اولویت وظایف آنان باشد. تأمین نیازهاي  گردد، تأمین

 با اکرام و احترام، وظیفه جدي زمامداران است.  کهآنان نه از روي ترحم بل

االله است و زمامداران امانتداران المال حقاز بیت آنان تأمین نیازمندان و برخورداري -3
این حق هستند که ضمن پاسداري از این امانت، باید آن را به درستی و به حق به 

 صاحبانشان ادا نمایند. 

باید از  زمامدارانهاي دینی در حکومت اسلامی، حقوقشان محترم است و اقلیت -4
 حقوق آنان به عنوان یک شهروند، پاسداري و حراست نمایند. 

چون انفال و غیره، خدمات و  ها موظفند از محل درآمدهاي عمومیحکومت -5
 کنویژه نیازمندان تأمین نمایند تا زمینه ریشههاي مالی را براي آحاد جامعه بهحمایت

 شدن فقر و محرومیت و ایجاد رفاه فراهم شود. 

تأمین نیازهاي  تلاش در راه خوداتکایی و - فرهنگ حمایت از محرومان و نیازمندان -6
، براي وابسته نبودن آنان و هاي مناسب شغلی و درآمدي و تولیديآنان و ایجاد فرصت

جانبه کاهش وابستگی به دیگران و جامعه و حکومت باید به عنوان یک اصل فراگیر و همه
 مورد توجه قرار گیرد. 
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حاصل هم این م و زندگی شرافتمندانه انسان در سایه آرامش و آسایش میسر است
که افراد جامعه نسبت به شرایط فعلی و آینده احساس امنیت داشته باشد. شود مگر ایننمی

تدابیري بیندیشد که مردم نسبت به زمان پیري، لازم است که حکومت اسلامی 
  افتادگی، بیکاري و... دغدغه و نگرانی نداشته باشند. ازکار

 هاوق اساسی بشر شده است، اما قرنحق تأمین اجتماعی، گرچه در عصر جدید وارد حق
ه چنانک ؛تري وجود داشته استتر و برجستهبه نحو بسیار عمیققبل در متون اسلامی 

رسانی به نیازمندان تأکید و خدمت درباره اشتر، عهدنامه مالک 53 در نامه(ع) حضرت 
ه ؛ حقوقی کت. این سخنان بیانگر توجه عمیق ایشان به حقوق مردم اساندنمودهتوصیه 

  گرفته است. کید قرارعنوان حقوق اساسی در عصر جدید مورد تأتازگی بهامروزه به
  حق آزادي -6

کامل آزادي در عزم و حق حیات از اهمیت برخوردار است. ظهور  حق حرّیت در حد
ا ت قدرت بر تصرفمفهوم سیاسی و اجتماعی آن، یعنی  .اراده و تسلط کامل در افعال است

در مقابل هیچ کس جز  و . انسان آزاد آفریده شدهکه ضرر بر دیگران وارد نکندزمانی 
امام  .)292: 1388 (جوادي آملی، اي که حیات به او عطا کرده نباید بندگی کندآفریننده

 صلى محمد - تبارك و تعالى -به درستى که خداوند فرماید: در این زمینه می )ع(على 
یرون ، به سوى بندگى خودش بتا بندگانش را از بندگىِ بندگان االله علیه وآله را برانگیخت

 و هاى خودش و از پیروى بندگان به پیروى خوهاى بندگان به سوى پیماناز پیمان و بردَ
  .)386/ 8ق: 1407کلینی،( ش خارج سازدیبه جانب سرپرستى خو سرپرستى بندگان از

 :توان چنین برشمردعلی (ع) می در بیانات امامرا مصادیق آزادي 

  الف) آزادي فردي و شخصی
است و هیچ مقصود این است که هر انسانی مالک اراده و اختیار و سرنوشت خویشتن 

(ع) در بیان این حق امام جان و مال و اراده او را تسخیر کند و از او بگیرد.  کس حق ندارد
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خود را برده دیگران مساز در حالی  ؛»حرّا اللَّه قدَ جعلَک و و لَا تَکنُْ عبد غیَركِ« فرماید:می

  .)31، نامه البلاغهنهج( که خداوند تو را آزاد آفریده است
 ؛»أقََرَّ علىَ نفَسْه بِالعْبودیۀِ أحَرَار إِلَّا منْ کُلَّهم إِنَّ النَّاس« :فرمایدمیدر جاي دیگر همچنین 

 ندااند مگر کسانی که از روي اختیار، بردگی را براي خود پذیرفتهآزاد آفریده شدهتمام مردم 
  .)196/ 6ق: 1407کلینی،(

د، ننکدر عین آنکه به آزادي شخصی تمام افراد بشر تصریح می(ع) امام ه این ترتیب ب
ري پذیکه بردگی فردي و اجتماعی افراد و ذلت و ظلم شونداین نکته را نیز یادآوري می

خواهد که اینگونه باشد یا آنها مربوط به خودشان است و در واقع هر کس خودش می
اع دف خوبی از حقوق خویشها از خود شجاعت و لیاقت نشان بدهند و بهاگر انسان .نباشد
  رف کنند. را تص شانتوانند آنها را به بردگی بکشانند و جان و مالگاه دیگران نمیهیچکنند، 

  کر و اندیشهب) آزادي ف
 ،حکومتی مردم را در جهل و نادانی نگه داشته و از بیان عقاید آنها جلوگیري کند اگر

 را نسخ کرده آنهادیگران باشند، حق آزادي بیان  به نحوي که محکوم به قبول اندیشه
چرا که هر انسانی حق دارد به علم و آگاهی دست یابد و هرگونه که مایل است تفکر  ؛است

کند و آزادانه عقاید خویش را برگزیند و راه صحیح را از نادرست تشخیص دهد و برگزیند. 
العْبرِ، ثمُ َانتْفََع بِ و نَظَرَ فَأَبصرَ، و رُ،یإِنَّما البْص«: ندیفرمایم نایانسان ب فیدر توص(ع) حضرت 

داً ودج لَکحاً  ساضینَّبَتج یفه ۀَ فرْعاوِ یالصهيالْم، و غَاوِ یالضَّلاَلَ فیسک نایانسان ب ؛»يالْم 
ها تو آگاه شد و از عبر ستینگر یپس به درست ،کرد شهیو اند دیشن یکه به درست ستا

راهها تادن در پرتگاه و گم شدن در کورهو از اف مودیرا پ یپند گرفت، سپس راه روشن
  .)87، خطبهنهج البلاغه( کرد يدور
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نها بررسی آبه طور آزادانه  اگر آراء و عقاید گوناگون در برابر انسان قرار نگیرد و او به
د، نخواهد توانست درست را از نادرست تشخیص دهد و به یک روشنگري واقعی نپرداز
و الَّذینَ اجتنََبوا الطَّاغوُت أَنْ یعبدوها و أَنابوا إِلَى اللَّه لهَم « :فرمایدنیز میخداوند چنانکه  ؛برسد

م هفبَشِّرْ عباد * الَّذینَ یستَمعونَ القَْولَ فیَتَّبِعونَ أحَسنَه أوُلئک الَّذینَ هداهم اللَّه و أوُلئک  البْشْرى

دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوى آنان که خود را از طاغوت به دور مى ؛أوُلوُا الْأَلبْابِ
به سخن گوش  اند آنان را مژده باد، پس بشارت ده به آن بندگان من کهخدا بازگشته

کنند؛ اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان دهند و بهترین آن را پیروى مىفرامى
  ).18و  17(زمر/ »خردمندان

ایشان  بودند و برايتحمیل نظر و عقیده بر مردم همواره مخالف هر نوع  (ع) امام
ظر اظهار ناش دربارهتا مردم با آگاهی کامل  ندکردسیاست و عملکرد خویش را تشریح می

کردند با تحکم و تجبر که مردم در امري مخالفت می . هنگامیبپذیرندآن را و نمایند 
قی هاي منطد، بلکه با ارائه پاسخکردنهاي مخالف را خفه نمیاندیشه و ندکردبرخورد نمی
مام پذیرفتند امردم نمیباز هم کننده سعی در روشنگري مردم داشتند و اگر و دلایل قانع

و همیشه طالب آن بودند که آزادانه و با  کردندهیچگاه نظریات خود را تحمیل نمی(ع) 
ایشان  تأیید کنند و راه خود را انتخاب نمایند.را  هاي ایشانشناخت کامل، سیاست

را آشکارا با آنان در میان ت بر تو بد گمان گردد، عذر خویش و هر گاه رعی«فرمایند: می
  ).53، نامه البلاغه نهج( »و با این کار از بدگمانى نجاتشان ده بگذار

  ج) آزادي سیاسی و اجتماعی
اجتماعی است. و هاي سیاسی مطلوب، وجود آزاديهاي جامعه ترین ویژگییکی از مهم

خداوند انسان را آزاد آفریده و اساس حکومت نیز باید بر همین اصل بنا شود. آزادي مورد 
امتیازي نیست که نخبگان سیاسی به مردم زیردست خود واگذار کنند  حضرت (ع)نظر 

است. عزت نفس و احساس بلکه انسان آزاد آفریده شده و در تمام مراحل زندگی خود آزاد 
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کس خود را بنده و زیردست حکام و نخبگان شود که هیچاي در افراد ایجاد میگونهآزادي به
احساس نکند. لازم است مردم خود را آزاد بدانند، نه آزادي را حقی بشمارند که حاکمان 

آزادگی  . منظور آزاد ساختن شخصیت و روحاندنمودهها عطا جامعه لطف فرموده و به آن
اي حق اعطاي آزادي را براي افراد از قید و بند ضعف و زبونی است. ممکن است عده

سپس به آن توصیه نمایند که به مردم و زیردستان خود  و صاحبان قدرت فخر بدانند
د نگوید به نخبگان آزادي بدهید به مردم مینآزادي بدهید ولی امام (ع) قبل از اینکه بگوی

  .)31 نامه، همان( ا خداوند شما را آزاد آفریده استآزاد هستید، زیر
حضرت (ع) براي آزادي در چارچوب اسلام هیچگونه محدودیتی قائل نشده، مگر آنکه مصلحت 

دارد: هاي خود صریحاً اظهار میجامعه و مردم حد و مرزي را اقتضا نماید. امام (ع) در یکی از خطبه
  .)208 خطبه، همان( »دوست ندارید اجبار کنم توانم شما را به راهى کهو من نمى«

  د) آزادي نقد و انتقاد
 شدهاي امیرالمؤمنین (ع) از سوي افراد مختلف مورد اعتراض و سؤال واقع میسیاست

 گرفت که خارج از ادب بود، ولی امامگاهی این اعتراضات چنان لحن تندي به خود میو 
 . حتی آنندکردو با پاسخ منطقی، طرف مقابل را قانع می ندشدهیچگاه ناراحت نمی (ع)

 ندتخواسها میو از آن ندکردمینیز از اعتراض مردم و بیان نظریاتشان استقبال  (ع) حضرت
باره در این 217 در خطبه ؛ چنانکهتا از اظهارنظر صریح و بیان سخن حق خودداري نکنند

از  ؛»فَإِنِّی لَست فی نفَسْی بفِوَقِ أَنْ أخُْطئَ أوَ مشوُرةٍ بعِدل الۀٍَ بحِقٍمقَ فَلَا تَکفُُّوا عنْ« فرماید:می
 که اشتباه کنم و ازى نکنید، زیرا خود را برتر از آنیا مشورت در عدالت خوددار گفتن حق

بر و آنکس را «...  د:نکنبه مالک سفارش می 53در نامه  . همچنیندانمآن ایمن باشم نمى
آن  و خدا - دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه کنی یا گویی

  .»کمتر یاریت کند - را از دوستانش ناپسند دارد
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د که مردم اعتماد به نفس پیدا کنند و با اتکاء وشگرایی موجب میاین آزادمنشی و آزاد
 ؛و رأي خویش را بیان دارند بپردازندهاي خود، به بررسی دقیق مسائل بر افکار و اندیشه

شدن آب زدگى یا خشککردند، از سنگینى مالیات، یا آفتپس اگر مردم شکایت «
یا خشکسالى، در گرفتن مالیات  هاها یا کمى باران یا خراب شدن زمین در سیلابچشمه

  .)53 ، نامههمان( »خفیف ده تا امورشان سامان گیردبه میزانى ت
  حق مشاورت  -7

 و دانندحضرت علی (ع) یکی از ارکان مهم حکومت و جامعه مطلوب را مشورت می
هاي موافق و مخالف است تا از میان آنها تضارب آرا، افکار و اندیشه ایشان مشورت از نظر 

 بِرَأْیهِ منِ استبَد«فرماید: ؛ چنانکه میشان استخراج گرددترین و بهترینترین، کاملصحیح

لَکا ههقوُلی عا فَکهالَ شَارالرِّج رنْ شَاوم و هر کس  هر کس خودرأى شد به هلاکت رسید ؛»و
 .)161حکمت، همان( هاى آنان شریک شدبا دیگران مشورت کرد، در عقل

فلسفه وجودي مشورت و لزوم وجود مشاورین آگاه و اندیشمند در کنار نخبگان سیاسی 
صحیح و بهتر براي اداره جامعه و پرهیز از اشتباهات و هدر رفتن هاي خاطر یافتن راهبه

گونه مشورت خوشایند اگرچه ممکن است این ؛نیروها در سیاستگذاري و اجراي آن است
 ناگوار و و برایشان تلخ بودهتعارض در نخبگان و حاکمان نبوده یا سخن حقی با منافع آنان 

پشتیبانى ؛ »أوَثَقُ منَ الْمشَاورة ةَلَا مظَاهرَ«یند: فرماامام (ع) در اهمیت مشورت می باشد.
  .)113 ، حکمتهمان( تر از مشورت کردن نیستمطمئن
  گیرينتیجه

اي دارند که اصطلاحاً آن مکتبی برخی از ابعاد حقوقی، جایگاه و اهمیت ویژه زد هرن
ند و اقسام و ابعاد دیگر حقوق را متفرع بر آن ناممیاي بخش را حقوق اساسی و پایه

توان نام برد عبارت است ترین حقوق انسان میدانند. آنچه در اسلام به عنوان اساسیمی
، حق امنیت، حق تأمین اجتماعی و رفاه، حق تعلیم حق آزاديحق تکریم، از: حق حیات، 
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حق انسانی که همراه با مهمترین  حق حیات به عنوان نخستین و .و تربیت، حق مشاورت
و متناسب با آن حق دانستن و برخورداري از  دباشمیمحقق تکریم در سایه امنیت وي 

جانبه در جامعه داشت از کامل که بتوان در آن مشارکتی همهرفاه اجتماعی در آزادي 
ی در مشلذا  .شوددیده می (ع) امام علی و بیانات لم انسانی است که در اندیشهحقوق مس

اران به حقوق داکمان و زماممیان اعتماد مردم به حاکمیت و التزام نظري و عملی ح ایشان
عمل،  میزان زمامداران جامعه، در عرصهداري وجود دارد. به هر اشهروندي، رابطۀ معن

جدي داشته  قوق شهروندي و مطالبات مشروع آن، عزم و ارادهنسبت به تأمین و تحقق ح
هاي مختلف، ملزم و ملتزم بدانند، به همان بخشی آن در حوزهباشند و خود را در فعلیت

- هاي حکومت را مستحکمپایه و این میزان اعتماد، اقبال و همراهی مردم را رقم خواهند زد

. دسازجانبه و پایدار جامعه فراهم میو زمینه را براي رشد و تعالی و توسعه همه تر نموده
شروع و م اعتنایی نسبت به مطالباتانگاري حقوق اساسی شهروندي و بیبالعکس، نادیده

، مقبولیت اجتماعی زمامداران را کرده تشدید ایشاناعتمادي را در ، بیمردمقانونی 
  .سازدمیسست و متزلزل را هاي حکومت پایه ،و در نتیجه نمایدمی مخدوش
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